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Abstract 

The importance of the issue of oversight of political power in the contemporary 

world has led to the critique and oversight of established political power as a 

necessity and value for political systems, and its absence makes it possible for all 

kinds of crises to occur. The question is what is the place of criticism and 

monitoring of political power in Shiite political thought and how has this thought 

gone? In this article, we try to explain the evolution of political power control in the 

minds of Qajar scholars from a genealogical point of view and show how the ruling 

dynasty of the first Qajar era created its own literature, criticism and supervision, 

and then by banning tobacco. MirzaiShirazi should prepare the ground for breaking 

with this order and theoretical preparation for criticizing and denying tyranny, and 

finally the capacity of Shiite ijtihad in criticizing and monitoring power should be 

revealed in the thought of AllamehNaeini. The idea that it should be considered a 
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descendant of the present-day republican order and the applications of the control of 

political power. 
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  27 -  3، 1401 بهار ،1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  در انديشه علماي عصر قاجار سياسي قدرتبر تبارشناسي نظارت 

  *محمد حسين باقري خوزاني
  ****حميد احمدي، ***مجيد توسلي ،**منصورميراحمدي

  چكيده
اهميت مقوله نظارت بر قدرت سياسـي در دنيـاي معاصـر باعـث شـده اسـت كـه نقـد و         

هاي سياسي  پذيري قدرت سياسي مستقر به عنوان يك ضرورت و ارزش براي نظام نظارت
ها را محتمل سازد. سـؤال اينسـت    تلقي گردد و فقدان آن به نوعي امكان وقوع انواع بحران

ت بر قدرت سياسي چه جايگاهي داشته و اين انديشه كه در تفكر سياسي شيعه نقد و نظار
كنيم سـير تحـول نظـارت بـر      چه سير و تطوري را طي كرده است. در اين مقاله تلاش مي

قدرت سياسي را در انديشه علماي عصر قاجار از منظري تبارشناسانه توضيح دهيم و نشان 
ش نقد و نظارت خـود را  دهيم چگونه نظم سلطاني حاكم بر عصر اول قاجار ادبيات و دان

آفريد و در ادامه با تحريم تنباكو از طرف ميرزاي شيرازي مقدمات گسست از ايـن نظـم و   
تمهيد نظري نقد و نفي استبداد فراهم شد و در نهايـت ظرفيـت اجتهـاد شـيعي در نقـد و      

 اي كـه آن را بايـد تبـار نظـم     نظارت بر قدرت در انديشه علامه نائيني آشكار شود. انديشه
  هاي نظارت بر قدرت سياسي دانست.   جمهوري عصر حاضر و كاربست

  .علما، تبارشناسي، قدرت سياسي، نظارت ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
كـرد كـه بـا ايـن      معرفي مـي » طالب قدرت«زماني هابز در مقام تعريف، انسان را موجودي 

اين ادعا گر چـه بـا سـير عمـومي      )80: 1378(هلد،ميرد. دغدغه زاده شده است و با آن مي
توانـد   هـاي هـابز، نمـي    جوامع سياسي همخواني دارد، اما به تفسير مكفرسون شارح انديشه

و » مهـار قـدرت  «ارزيابي جامع و كاملي باشد. چرا كه بايد به خواست ديگر انسان مبني بر 
» طلبـي  قـدرت «مند كردن آن هم دقت كرد كه از اصالتي مشابه و به قدمت خواست  ضابطه

ما نه تنها خواهان فهم قدرت و تصرف قـدرت هسـتيم، بلكـه    «نويسد:  انسان است. وي مي
كنكـاش در  قالـه  متلاش ما نيز در اين  )9: 1380(هابز، »خواهيم آن را به حق مهار كنيم مي

مقطع قاجاريه است. سؤال اساسي اين است كـه مفهـوم    مقوله نظارت بر قدرت سياسي در
ت سياسي در انديشه علماي عصر قاجار چه سيري را طـي كـرده و چگونـه    نظارت بر قدر

انقـلاب اسـلامي ايـران را بايـد     تطور يافته است؟ اهميت اين سؤال از اين جهت است كه 
عصر مشروطه در اين دروه، بـا تمـام    به ويژه كهبدانيم،  قاجار حلقه تكاملي تحولات عصر
هاي دوران معاصر است و جستجوي الگويي از نظارت  ترين ريشه لوازم و ملزوماتش از مهم

بـا اسـتفاده از   هـايش باشـد.    توجه به ريشه تواند بي بر قدرت سياسي در دوران معاصر نمي
ا تبيـين  نظـارت و سـير تحـول آن ر   هاي مفهومي  سستكنيم گ تلاش ميتبارشناسي روش 
  كنيم. 

  
  پيشينه و ادبيات پژوهش .2

پژوهشهايي كه تاكنون درباره نظارت بر قدرت سياسي صـورت گرفتـه سـه كتـاب     از ميان 
موضوع پـژوهش خـود قـرار داده انـد.      راسياسي قوله نظارت بر قدرت مبصورت مستقيم 

وسـط  ت 1387كه در سال »نظارت بر قدرت سياسي در فقه سياسي«سجاد ايزدهي در كتاب 
در ذات خـود  قـدرت  اينكـه  بـه بحـث   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي زينت نشز يافته 

ديد آن از ديدگاه فقه سياسي شيعه مي پردازد. در اين كتاب مولـف  حتو مستعد فساد است 
واژه شناسي و تبيين مباني نظارت و نيز بررسي نظارت بر قدرت در چهار مرحله كسـب  به 
و گردش قدرت مي پردازد. مراد ايـن پـژوهش تبيـين مبـاني     قدرت، توزيع  عمالرت، اقد

كتـاب  نشده است. هاي جديد استفاده  است و از روش شناسي در چارچوب فقهي نظارت
توسط نشـر تقريـر وارد بـازار     1394كه در سال  توحيد محرمي» نظارت بر قدرت سياسي«
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و لـزوم نظـارت بيرونـي و درونـي     در تلاش براي اثبات عدم كفايت نظارت درونـي   شده،
همزمان بر قدرت است. همه تلاش نويسنده پاسخ به اين سوال است كـه آيـا نظـارت يـر     
قدرت سياسي در اسلام به رسميت شناخته شده و شيوه هاي اعمال آن بر اساس نظريـات  

ر نظارت د«كتاب فقها كدامند. لذا از آغاز روش شناسي خاصي را مد نظر قرار نداده است. 
بـه  منتشـر شـده،    1396كه توسط نشر خرسندي در سال علي شيرخاني » فقه سياسي شيعه

درس گفتارهاي فقه سياسـي كارشناسـي ارشـد اسـت كـه اگـر چـه از نظـر          مولف،اذعان 
موضوعي به يحث نظارت پرداخته، اما بيشتر قالب گفتاري دارد و ناظر بـه پاسـخ يكسـري    

ز روش شناسي هاي نوين در پردازش موضوع است. و فاقد استفاده اكلاسي سوالات مقدر 
كه حسين احمدي سفيدان و عمران عباسپور » نظارت بر قدرت سياسي از منظر قرآن«مقاله 

از روش تفسـير موضـوعي قـرآن    صـرفا  در پژوهشنامه قرآني منتشر شـده،   1400در پاييز 
وش شناسي فوكـو بـه   كه متاثر از انديشه و راز سوي ديگر پژوهشگرانياستفاده كرده است. 

دانـش، قـدرت و   «پژوهش پرداخته اند مـي تـوان داود فيرحـي را نـام بـرد كـه در كتـاب        
به بهره گيري از روش شناسي تبارشناسي به مطالعه دانش سياسي اسـلام دوره  » مشروعيت

اني گسست هاي تاريخ صـدر اسـلام را   فرهنگي و زب- و زمينه هاي اجتماعيميانه پرداخته 
فيرحي در اين كتاب نشان داده است كه دانش به تنهـايي توليـد نمـي    ه است. بازنمايي كرد

شود. بلكه در مثلثي شكل مي گيرد كه سه ضلع آن نص ديني، نيازها و پرسش هاي انسـان  
به بحـث  ورودي صورت تخصصي بيرحي فبا اين حال مسلمان و شرايط اجتماعي هستند. 

ته است. محمد رضا تاجيك نيز كه در سراسر نوشـته هـايش   شادنبر قدرت سياسي نظارت 
متاثر از فوكو و الگوي تحليل گفتماني اوست و انقلاب اسلامي و موضوعات مرتبط بـا آن  

. سـت اكرده ن يد، به بحث نظارت بر قدرت سياسي ورودنكمي را از منظر فوكويي تحليل 
ران: كشاكش با تجدد و ما بعـد  تطورات گفتمانهاي هويتي اي«كچوئيان نيز در كتاب حسين 
با استفاده از روش تحليل گفتمان فوكو درباره هويت ايران معاصر بحث كرده است. » تجدد

اين اثر نيز بيشتر به رويكرد ديرينه شناسي گرايش دارد تا تبارشناسي و تاكيدش بـر جهـان   
بحث قـدرت  ه ورودي بف بر اينكهاساسا ا، مضگفتمانهاست تا اعمال و كردارهاي گفتماني

تلاش ما در اين پژوهش اسـتفاده از   با اين وصفنظارت بر قدرت سياسي نداشته است. و 
روش تبارشناسي فوكويي، البته بدون التزام به مبـاني هسـتي شـناختي، معرفتـي و ارزشـي      

از  ونظريات فوكو در حوزه نظارت بر قدرت سياسي در انديشه علماي عصر قاجار اسـت  
  وهشي تلاشي نو محسوب مي شود.  پژحيث روش شناسي 
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  تبارشناسي   .3
اي مطالعه در علوم انساني است كه ميشل فوكو آن را پرورش  شيوه) Genealogy(تبارشناسي 

بـود كـه    )39: 1391(سلطاني،  شناسي شناسي يا بايگاني داده است. روش اوليه فوكو ديرينه
چيزي بين ساختارگرايي و پساساختارگرايي بود. گزاره اصلي و مفروض اين نوع از مطالعه 

هاي رسمي دانش چيزي جز گفتمان نيستند و چيزي فراتر از گفتمان  كيفي اين بود كه حوزه
بنـدي سـاخت    شناسي در پي توصيف قواعدي بود كه صورت وجود ندارد. فوكو در ديرينه

كند، ولي از زمـاني كـه تـأثير و نقـش قـدرت و كردارهـاي غيـر         شخص ميها را م گفتمان
هـا پـيش فـرض گرفـت، روش تبارشناسـي پديـدار        گفتمـان   گفتماني را در كنـار بررسـي  

شناسي است.  بنابراين تبارشناسي مرحله پيشرفته ديرينه )486: 1379، و رابينو (دريفوسشد.
ها به واسـطه قـرار گـرفتن در درون     نسانمسأله اصلي در تبارشناسي اين است كه چگونه ا

ــدرت     شــبكه ــژه تحــت تســلط ق ــوان ســوژه و اب ــه عن ــش، ب ــدرت و دان ــط ق اي از رواب
موضوع تبارشناسي نه سـير در تـاريخ و نـه نيـات      )24 :1379.(دريفوس و رابينو،آيند درمي
و  ست كه محصول منازعات و تعامل نيروها هايي اي است، بلكه رخدادها و پراكندگي سوژه

قدرت هستند. در نتيجه تبارشناسي نقطه مقابل تاريخ سنتي است. يعني دنبال ثبت و ضـبط  
هـا   كند ديـدي تـاريخي در پديـده    وقايع خارج از غايت و يكنواختي است. چون تلاش مي

بينـد. فوكـو خـود     ها را وابسته به زمان و مكـان مـي   داشته باشد. به اين معني كه كليه پديده
ــناس   ــه تبارش ــان  وظيف ــاهيم جه ــتن مف ــم شكس ــاني   را دره ــذير و آرم ــمول، تغييرناپ ش

انـد و نشـانه    از نظر او تمامي مفاهيم محصول تاريخ )209 :1379(دريفوس و رابينو،داند. مي
نظم و ترتيب قدرت هستند. در نتيجه غير از ساختارها چيـزي بـه نـام قـدرت      درگيري بي

است. بنابراين اگر مناسبات قدرت متضمن روابط  )productive( وجود دارد كه توليد كننده
قدرت حقيقت را به  و دانش است، در مقابل روابط دانش نيز مستلزم مناسبات قدرت است

يعنـي نـه مناسـبات قـدرت بـدون ايجـاد       )130 :1389(دلوز، كند. مثابه يك مسأله ايجاد مي
ت نباشد و در عين حـال  اي از دانش وجود دارد و نه دانشي كه مستلزم مناسبات قدر حوزه

هاي دانـش   مناسبات قدرت را پديد نياورد. در نتيجه تبارشناسي روابط قدرت، ذاتي دستگاه
شود  گيري يك دستگاه حقيقت مي توان شبكه اتفاقاتي كه منجر به شكل است كه طي آن مي

س (دريفورا بازشناخت و تحليل كرد كه آن دستگاه در قالب چه فرايندي شكل گرفته است.
  )39: 1379و رابينو،
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تواند فارغ از بحث قدرت سياسي در تاريخ  تبارشناسي مفهوم نظارت بر قدرت نيز نمي
اسلام و نيز فارغ از نگرش حاكمان آن به مقوله قدرت و نظارت بررسي شـود. چـه اينكـه    

انـد در جهـت تبيـين مشـروعيت خـود،       هاي سياسي در هر دوره نيـز تـلاش كـرده    قدرت
روابط مردم با قدرت سياسي و نيز نظارت بر عاملان قدرت سياسي تعريف  چارچوبي براي

ها نباشد. به عبـارت بهتـر قـبض و بسـط      كنند كه اين نظارت خود محدودكننده قدرت آن
هـا بـوده    تعريف نظارت و تعيين دايره آن دائر مدار نگاه حاكمان و ساختارهاي سياسـي آن 

 ـ     سـتيز و   ا فربهـي قـدرت سياسـي نظـارت    است و لاغري ادبيـات نظـارت نسـبت تـامي ب
گريز در تاريخ اسلام دارد. بديهي است كه نظارت بر قـدرت خـود محتـاج قـدرت      نظارت

تابنـد.   است. چه اينكه اهل قدرت ذاتاً و به خودي خود نظارت بر قدرت خويش را برنمـي 
را از  در واقع براي اينكه نظارت بر قدرت اتفاق بيفتـد لازم اسـت كـه سـازوكاري نـاظران     

خطرات و عواقب احتمالي اهل قدرت حفظ كند. چرا كه نظارت بـر قـدرت، نظـارت بـر     
مصاديق قدرت است و به ناچار در نظارت نوعي از مواجهه و كنتـرل و محدودسـازي رخ   

دهد. پس براي كنترل و نظارت بر قدرت، قدرت لازم و ضروري است. به بيان امروزي  مي
گيري اين فضا و  فرآيند شكلبنابراين ت را به كنترل درآورد. تواند قدر جامعه مدني قوي مي

و در انديشه علماي شيعي مقدمات رسيدن به مفهومي از نظارت را بايد از آغاز تاريخ اسلام 
  .مبرسيزمان حال  بهآن مفهومي چگونگى تحول  بهتبارشناسانه  تحليليدر  تا جستجو كرد

  
  از آغاز در انديشه شيعيانو نظارت قدرت سياسي  .4

گفتمان شيعه در تقابل با نظام سياسي حاكم و اكثريت جامعه مسـلمانان(اهل سـنت) حـول    
نقطه مركزي امامت شكل گرفت. به عبارت ديگر نـزاع از ابتـدا حـول محـور مشـروعيت      

الشعاع خـود   قدرت و نظارت و دخالت در قدرت شكل گرفت و كل تاريخ اسلام را تحت
كـرد كـه از    دالّ خليفه و قدرت خليفه خود مفهومي از نظارت را با خود توليد ميقرار داد. 

نظارت بر قدرت در عصر جديد فاصله فراواني دارد. در نظام قبيلگي وظايف رئـيس قبيلـه   
ايـن نگـاه در درون خـود     بنابراين ) 46: 1378(فيرحي، قبيله بود.حداكثر حفظ امنيت افراد 

نتيجه تداوم تاريخي وضعيت كرد.  از رفتار حاكمان فراهم نميضرورتي براي پرسش بيشتر 
عمل   مامان خود جامهعملي خلافت موجب شد كه هيچگاه ادعاي شيعه در باب حكومت ا

ي اسـلامي بـود كـه جايگـاهي در قـدرت       شيعه يك اپوزسيون اعتقادي در جامعـه نپوشد. 
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د كه همواره مورد تأكيد بندي بو غصبي و غيرمشروع بودن حكومت ترجيع اشت.سياسي ند
ائمه بود. از آنجا كه بحث نظارت بر قدرت، فرع بر پذيرش واقعيت قدرت حكومت و نيـز  
مشروعيت آن است، نظارت به طريق اولي مورد توجه نبـود. چـه اينكـه قـدرت نامشـروع      

 اميه دقيقاً منطقـي متضـاد بـا    تبيين قضا و قدري بودن قدرت در بني. نمايد ناپذير مي نظارت
ر در تعيـين سرنوشـت   چـرا كـه نظـارت از دل انسـان آزاد و اهـل اختيـا       داشـت. نظارت 
پـذيري مـردم از    اطاعت ،اميه با مقدر تعريف كردن قدرت خويش بر جامعه بنيخيزد.  برمي

  . هاي نقد و نظارت را بستند خويش را هم جبري تعريف كردند و راه
  

  اي نظم تقيه 1.4
ناپذيري قدرت سياسي و جدا شدن  دهنده انسداد سياسي و نظارت نشان (ع)قيام امام حسين

نيز به فراخور موقعيت زماني بـر   معصوم ي امامان بقيهاگر چه هاي وحياني بود.  آن از آموزه
كردنـد امـا    هاي موجود و حق خويش در رهبري سياسي تأكيد مي نامشروع بودن حكومت

حفظ اصل جريان شيعه مقدم بـر   گرفته شد و تقيه سياسي در پيش ،يعهبراي حفظ اصل ش
مسموم كـردن امـام ششـم(ع)، زنـداني شـدن طـولاني امـام        . نظارت بر قدرت قرار گرفت

هفتم(ع)، مهاجرت دادن امام رضا(ع) بـه مـرو و نيـز محاصـره ضـمني امامـان دهـم(ع) و        
س از دهنده فشار سياسي حاكمان وقت بر ائمه معصومين(ع) و تـر  يازدهم(ع) همگي نشان

پردازي در باب نظـارت   تئوري اجتماعي - . در چنين فضاي سياسيبود  قدرت رهبران شيعه
و  كرد ميناپذير عمل  . چه اينكه قدرت حاكمان محدوديتنداشتبر قدرت، زمينه و معنايي 

ي حت ـهـا را   حاكمان اموي و عباسي از قدرت گرفتن هر فرد، نهاد يا گروهي كه قـدرت آن 
غيبت امام دوازدهـم(ع) محصـول نامسـاعد    ند. ردك د كند جلوگيري ميبصورت بالقوه تهدي

به در جامعه حتي امنيت جاني براي حضور فيزيكي امام بود كه  همين شرايط سياسيبودن 
  .وجود نداشتمستقر سياسي عنوان اپوزسيون نظم 

هـاي   اي، معطوف به كسب قدرت يا نظارت بر آن نبود و زمينـه  به هر صورت نظم تقيه
تنهـا در  شيعه قـدرتي نداشـت و  پردازي و عمل در مسير آن را ناگفته باقي گذاشت.  تئوري

در برابر ظلم جـائر بصـورت مـوردي مقاومـت مـي      ،مومنان اجتماعيزيست محدوده هاي 
به تعبير  درت خود نيازمند قدرت است. اين قدرت كهبايد دقت كرد كه نظارت بر ق. ندكرد

شـود كـه جامعـه مـدني شـكل       منبعث از جامعه مدني است در صورتي توليد مي امروزين
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گرفته باشد يا نهادهـايي بـه مثابـه جامعـه مـدني امـروز، در آن دوران و جوامـع باشـند و         
داشته باشـند. چنـين   هاي توليد قدرت براي كنترل قدرت سياسي را بصورت نسبي  كارويژه

آمد. اگر چه ممكن است از نظر عملي همكاري نكردن بـا   فضايي با تئوري تقيه بوجود نمي
كنترل و اي باشند از نوعي  حاكمان جور و سرپيچي از دستورات به صورت مصداقي، نشانه

ه   اي دورانـي   نظارت ضمني اعمال حاكمان و ابراز نارضايتي از آن، اما در مجموع نظـم تقيـ
اي و ورود بـه نظـم    گسست از نظم تقيه است كه نظارت در آن موضوعيت تئوريك ندارد.

  سلطاني امكانات جديدي براي نظارت بر قدرت توليد كرد. 
  
  مركزيت يافتن نقش اجتهاد 2.4

فاصله عميق ميان تئوري شيعه مبتني بر تلقي امام به عنوان كليد فهم دين و هدايت امـت و  
به امام، شيعه را در وضعيت تراژيك قرار داد. گفتمان شيعه هنگامي  ناممكن بودن دسترسي

، علمـاي شـيعه بـه    ترسي به دالّ مركزي دچار شدكه به وضعيت تراژيك غيبت و عدم دس
بـه بازانديشـي در   در مواجهه بـا ايـن وضـعيت كوشـيدند     عنوان كارگزاران اصلي گفتمان 
  امكانات دروني گفتمان بپردازند.

غيبت دالّ مركزي گفتمان شيعه، عناصر ديگر گفتمـان كـه مشـروعيت     بدين ترتيب در
هـايي   شوند. از اين رو با بازانديشـي در روايـت   گيرند تقويت مي خود را از دالّ مركزي مي

گفتمان شيعي پساغيبت از منظر عملي، جايگزين  چون مقبوله عمر ابن حنظله، فقيه در خرده
تفاوت كه مركزيت و مشـروعيت فقيـه بـه هـر حـال       شود. با اين امام در گفتمان اصلي مي

برآمده از امام است و تصرف و ايفاي نقش فقيه به عنوان نائب عام و از قبل امام است. اين 
تـر   ) ناگزير نص(به مثابه متن) تا حـدودي كمرنـگ  دوره با تقويت نقش فقيه(به مثابه مفسرِ

  . تفايمفسر بستگي آشكارسازي معناي نص به موقعيتهاي سوژگي شود و  مي
را در منظومه واژگاني خود اسـتخدام و مـدلول امـام    » سلطان«گفتمان اصولي ابتدا واژه 

 )63: 1380(كريمي زنجاني اصـل،  تثبيت كرد.» سلطان عادل«معصوم(ع) را بر دالّ نوساخته 
تغيير نشانه با توجه به ابهام مضموني و معنايي دالّ اخير، امكاناتي را بـراي گفتمـان فـراهم    
كرد كه در پرتو آن، شيخ طوسي به اين نظر قائل شد كه هـر حـاكمي بـه شـرط پيـروي از      
شريعت اماميه و تلاش براي اجراي آن به شرط قبول اعاده زمام امور به امام(ع) در صورت 

هاي حضور سياسـي علمـا و تأثيرگـذاري بـر      ادل است. بدين ترتيب زمينهظهور، سلطان ع



  1401 بهار ،1، شمارة 13سال  ،جستارهاي سياسي معاصر   10

 

سياسـي   - با توجـه بـه اوضـاع اجتمـاعي    علما جريان قدرت فراهم شد. اولين پرسشي كه 
هـاي نامشـروع بـود.     ، مسأله همكاري با حكومتندگفت گفتمان اصولي بايد به آن پاسخ مي

ذيرش مناصـب ولايـي را در حـدود    هاي جائر و پ فقهاي سلف شيعه همكاري با حكومت
در نتيجـه علمـا و فقهـا همكـاران حاكمـان      پذيرفتنـد.   حفظ و ياري اهل ايمان(شيعيان) مي

  .ي نه در طول سلطنت كه در عرض آن بودشوند ولي اين همكار مي
از سوي ديگر توجه به وجود عنصر دانايي در گفتمان اجتهاد و تقسيم جامعه شيعي بـه  

قلدّ و مركزيت دادن به نقش مجتهد در غياب امام(ع) به واسـطه نيابـت   دو گروه مجتهد و م
كه هر چند فاقـد عصـمت و    –علم اجتهادي وي از علم لدني و قطعي امام، جايگاه مجتهد 

شـد كـه در طـول     در درون نظمي اقتدارگرا بازسـازي   - علم الهامي و خطاناپذير امام است
اني دي نسبت به وي به دليل اسـتيلاي نظـم سـلط   دوران ميانه، هر گونه امكان پرسش و نقا

 ماند. از نظر يكي از محققان بيان نشده باقي مي

ساخت سلطنت در دوره ميانه، دستگاه دانش شيعه و تأملات اجتهـادي را بـه حركـت    
دهد و از اين حيث، حضور قدرت در آشكارسازي عناصر اجتهـاد   واداشته و جهت مي

امري اساسي است. زيرا اجتهاد دوره ميانه همـواره خـود را در آينـه سـلطنت ديـده و      
لطنت را حـذف نمايـد... صـرفاً در    آنكـه اصـل ملـك و س ـ    بازسازي نموده است، بـي 

جستجوي آن است كه چه كسي و با چه شرايطي ملك و سلطنت را تصـدي نمايـد و   
  ). 317 :1382(فيرحي،  عادل يا جائر باشد.» سلطان«بدين ترتيب 

رويكرد ايجابي با چنين نگاهي برخي امور اجتمـاعي و سياسـي را در صـلاحيت فقهـا     
را علاوه بر امـوري چـون افتـاء در احكـام عبـادي، متـولي        داند و به قدر تمكن، ايشان مي

در در واقع داند.  ه نماز جمعه و عيدين ميمواردي چون اجراي حدود، قضاوت شرعي، اقام
اين مرحله ديدگاه غالب در گفتمان اجتهاد، تفكيك شرعيات و عرفيات و واگذاري عرفيات 

است. به اين معني كـه عقـل سياسـي    به سلطان را به عنوان امري عارضي و موقت پذيرفته 
كوشد در چارچوب ساخت اقتدارگراي سلطاني، نظريه اجتهاد و اقتدار مجتهـد را   شيعه مي

به نيابت از امام معصوم(ع) در تقابل با اقتدار سلطان جائر طرح كند. با توليد چنين قـدرتي  
فقيه در  ولايت توان اميدي براي نظارت بر ساخت سلطاني قدرت داشت. نظريه است كه مي

  يابد.  اينگونه تجلي ميشكل آغازين خود عمدتاً 
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  سلطان در عصر صفويقدرت نظارت فقها بر  3.4
قدرت نفوذ و نقـد  در آغاز عصر صفوي كه در دروه صفويه رويكرد اجتهادي محقق كركي 

گـراي علامـه    به مـرور بـه رويكـرد اخبـاري    مانندي بر سلطان صفوي داشت،  و نظارت بي
رسد. اين چرخش تأثير زيـادي بـر نظـارت بـر قـدرت سياسـي        در پايان دوره ميمجلسي 

ها(فقهـا)   . محقق كركي حكومت مشروع را فقط در حكومت ائمه يا نائبان عـام آن ذاشتگ
كرد و هيچگاه درصدد توجيه مشروعيت صفويان برنيامد. شهيد ثـاني و محقـق    خلاصه مي

دانستند ولي در اين سوي طيف، علامه مجلسـي   اردبيلي نيز صفويان را نامشروع و جائر مي
به اقتضاي گرايش اخباري، توجه چنداني به بحث اختيارات فقيه در عصر غيبت نداشت و 

دانسـت. ايشـان نـه تنهـا صـفويه را جـائر        ولايت فقها را حداكثر در حوزه امور حسبيه مي
در زمين و عامـل  دا در داند بلكه حتي از شاه سلطان حسين صفوي به عنوان نماينده خ نمي

در اواخر دوره صفويه نيز محمد يوسف نـاجي در  )23: 1373(نصيري،كند. مشيت او ياد مي
هـايي از مـردم سـلطنت را امـري موهـوب       از اينكه گروه» دهد پادشاهي را خدا مي«رساله 
ر چنين تغيير نگرشي را بايد به مـرور و د    )512 :1381گل،  صفت(كند. دانند تعجب مي نمي

نتيجه تلاش پادشاهان براي مقدس كردن قدرت خـود و دور نگهداشـتن از نظـارت تعبيـر     
نقـد  دهد. به عبارت ديگر مقاومت در برابر  كرد. فرايندي كه در پايان دوره صفويه نتيجه مي

د قـدرت را بـه   ن ـكن تلاش ميحاكمان شود كه  نظارت بر قدرت به اين صورت ظاهر ميو 
اي صـرفاً قابـل احتـرام و     و ميان اهل قدرت و مـردم فاصـله   صورت مقدس تئوريزه كرده

اجتهـاد از سـوي   گفتمان اخباري در برابر و گفتمان ارادت و تسليم بيافريند. تقويت جريان 
بخشـي بـه قالـب     با تبيين و مشروعيت در نتيجهتوانست به اين تغيير كمك كند.  شاهان مي

رت بر قدرت سياسي كه تجلي تام و تمام آن هاي نظا نظم سلطاني با رويكرد اخباري، زمينه
  در سلطان و نهادهاي زير مجموعه آن بود به حاشيه رانده شد.

شايد در قرن يازده و دوازده هجري، حفـظ مقـام حاكمـان صـفوي و اسـتقلال كشـور       
كرد كه بين گفتمان شيعه و گفتمـان سـني انفكـاك كـاملي ايجـاد شـود. چـون         ايجاب مي

اني جريان داشت و ايرانيان براي حفظ وحدت ملي، به شور حماسي هاي ايران و عثم جنگ
و ايدئولوژيكي نياز داشتند و اين هدف را چيزي بهتر از محبت علي(ع) و اولاد علـي(ع) و  

تقويـت بـيش از پـيش دال    كـرد.   فداكاري در راه مرشـد كامل(شـاه صـفوي) تـأمين نمـي     
نصوص(روايت) مكانيسن هاي طرد و حاشيه راني را در مرود دال مجتهد به كار گرفـت و  
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بدين ترتيب نقش علما و فقها را از منظر عقيدتي، علمي و عملي به شـدت محـدود كـرد.    
  از اين رو مشرب اخباري بر مشرب اصولي غلبه كرد. ). 66: 1369(الگار، 
  

  عصر قاجاركنترل و تحديد قدرت سياسي در  گفتمان اجتهاد: .5
با ظهور علامه وحيد بهبهاني و به سبب مبارزه شديد وي با اخباريان دوباره جريان اصـولي  
نضج گرفت. ميرزا ابولقاسم قمي از شاگردان وحيد بهبهاني در شـرايط نبـودن امـام بنـا بـه      

فقيه عـادل را نائـب امـام    » الأنبياءالعلماء ورثه «اي مثل مقبوله عمر ابن حنظله و روايت  هادلّ
دانست و معتقد بود در مسأله خراج، معيار جواز، تصرف و تقسيم آن توسط فقيه عادلي  مي

است كه داراي تمكن باشد. به باور او صرفاً در صورت عدم تمكن فقيه عادل، ائمـه اجـازه   
  اند.  مماشات با خلفاي جور و عمل به روش ايشان را داده

  
  قدرت سياسي قبل از مشروطه و تحديد  كنترل 1.5

تربيـت شـده مكتـب وحيـد     الغطاء از علماي ديني پرآوازه عهـد قاجـار    شيخ جعفر كاشف
اي فرورونـده در   شاه قاجار را داراي شمشيري كشنده و نيزه با وجود آنكه فتحعليبهبهاني، 

دهد،  وي نسبت مي را به» فكري ثاقب«و » رأيي صائب«داند و  دل كافران و پيشگام علما مي
داد كـه شـاه    دانست و اجازه نمي اما هرگز حكومت وي را يك حكومت اسلامي اصيل نمي

اي از سوي علما، حكومت خود را مشروع بخواند. در نتيجه اگر  هيچ گونه تأييد و اجازه بي
مانـد، امـا قلمـروي اعمـال قـدرت       ناپذير بر جاي مي نهاد سلطنت به خودي خود اعتراض

اند. حدودي كـه بـه هـر حـال      اي بماند كه عالمان آن را تعيين كرده بايد در محدودهپادشاه 
  محكوم به نظارت پيوسته فقيهان است. او معتقد بود:

تر است  كسب اجازه و اذن از مجتهدان به احتياط و نيز رضاي خداوند دو جهان نزديك
بزرگان زمانه، سلطان  تر است به تواضع و خضوع براي پروردگار جهانيان. از و نزديك

شاه كـه سـايه او را    بن سلطان، خاقان ابن خاقان كه در پناه خداوند منان است، فتحعلي
خداوند بر سر مردم مستدام دارد در آنچه مربوط بـه امـور لشـگر و سـپاهيان اسـت و      

هاي مفتوحه كه با غلبه اسـلام   مبارزه با اهل كفر و طغيان، در گرفتن ماليات از سرزمين
ها يا خرما  راه است... و زكات متعلق به نقدين(طلا و نقره) يا جو و گندم از خوراكيهم

  ) 329: 1367(حائري،  و... مجاز و مأذون است.
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الغطاء در توقيعي ديگر بار ديگر اصالت رهبري را در امر جهـاد از آن مجتهـدان    كاشف
عنـوان   شاه را به يع فتحعليوي در اين توقدانست و شاه و وليعهد را مأموران خويش ناميد. 

بنده ما، كه بـر بنـدگي خـود اعتـراف دارد، بـه كـار جهـاد گماشـت و از خـدا خواسـت           
برخـوردار سـازد و   » شفاعتنا«را از » اهل الطغيان والجحود«ميرزاي كوشا در سركوبي  عباس

  )331: 1367(حائري، قرار دهد.» في حمايتنا«و » تحت ظلنا«وي را در هر دو جهان 
احمد نراقي يك بخش از كتاب معروف خود، عوايد الأيام را به بحث ولايت فقيـه  ملا 

ولايـت فقيـه را    وضـوع اختصاص داد و براي نخستين بار در تاريخ فقه حكومتي اسـلام، م 
بصورت منسجم بحث كرد. نراقي براي اثبات مدعاي خويش به اجماع و اخبار و روايـات  

هـا حـق    انجام آنهـا وظيفـه فقهاسـت و ايشـان در آن     استناد كرد و در نهايت وظايفي را كه
) 97- 93: 1367(حائري، بندي كرد. ها را ذيل ده عنوان طبقه ولايت دارند بسيار دانست و آن

فقيه را به عنوان يك اصل فقهي مطـرح و آن را از امـور حسـبيه بـه       در نتيجه نراقي ولايت
شرع در كاشان، به اعمال ولايت زعامت سياسي تحويل كرد. ضمن آنكه با تشكيل محكمه 

هـاي نظـري    مبادرت ورزيده، همچنين با تعيين قلمروي اختيارات فقيه و حـاكم شـرع، راه  
هاي عناصر فاقد صلاحيت را مسدود كرد. اهميت انديشـه   حد و مرز و دخالت تصرفات بي

نراقي در آن است كه ضرورت حكومت فقها در نظر وي يك ضرورت عقلي است و ربطي 
طبيعتـاً نراقـي، از ايـن     )73: 1381(فيرحي، انديشه كلامي و نيابت از امامان شيعه نـدارد. به 

فقيـه عـادل را    يو .توانسته حكومت موجود در ايـران را بـه رسـميت بشناسـد     منظر، نمي
ي تصدي اين مقام دانست كه عقل و نقـل  بـر مشـروعيت آن دلالـت     اترين فرد بر مناسب
و تمـام   تـام حق نظارت شرايط، داقل حدر ر آن است كه علما نتيجه ضمني اين تفكدارند. 

بر قدرت سياسي را دارا هستند و اين نظارت به معنـاي مراقبـت علمـا بـر اعمـال قـدرت       
تـوان از   از ديگر قائلين به ولايت سياسي فقها مـي هاي شرعي است.  سياسي ذيل چارچوب

خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «شيخ محمد نجفي(صاحب جواهر) ياد كرد. به نظر وي 
و بـه دليـل اطـلاق ادلـه      )422- 421: 1367(نجفـي،  »الأمر بر ما واجـب كـرده اسـت.    اولي

الأمر، ولايت فقيه، اختصاصي به احكام شرعيه ندارد.  حكومت فقيه، به ويژه روايت صاحب
شيخ انصـاري   داند. تحقيقات گسترده وي اختيارت فقيه را همچون اختيارات امام وسيع مي

اي بخشيد و به ويژه با مطرح كـردن اينكـه عبـادت     در اصول فقه، به فقه شيعي حيات تازه
اي را فراهم ساخت تا بتوان بـا   كثير كه طريقه اجتهاد و تقليد را ترك كند، باطل است، زمينه

بسط منطقي آن، هم نظريـه دولـت و هـم نظريـه انقـلاب را در فقـه سياسـي شـيعه ارائـه          
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در واقع تقويت نشانگان اصول فقه به مثابه دانـش  ) 317- 316: 1372بخشايشي، يقيقع(داد.
انجامد.  تخصصي در گفتمان اجتهادي، به تقويت دالّ مجتهد در مجموعه واژگان گفتمان مي

هـاي   به زودي موجب تمركز مالي هم شد. پرداخـت دالّ مجتهد تمركز معنوي و اجتماعي 
خـتم  الأطـلاق   مرجـع واحـد علـي    شد اينك به وحانيان ميشتر تحويل رمالي شيعيان كه بي

شد. آشكار است كه اين تمركز خود گامي بزرگ براي نيرومندتر ساختن نهاد مرجعيـت   مي
و تقويت مجتهد بود. بدين ترتيب شيخ انصاري هر چند خود اقتـدار سياسـي و حكـومتي    

هـاي او در   ه سيطره آمـوزه و با توج )155: 1378(انصاري،دانست در امور حسبيه ميفقها را 
هـاي   هاي دولتي شيعه، گفتمان ولايت فقيه را تا حدودي به حاشـيه رانـد، امـا كـنش     حوزه

گيـري   گفتاري و كرداري او در مورد تمركز مرجعيت و وجـوب تقليـد از اعلـم، در شـكل    
رفتارهاي سياسـي علمـاي شـيعه بـه ويـژه در جنـبش تنبـاكو و نهضـت مشـروطه مـؤثر           

  ).92- 91  :1986(الأنصاري، افتاد.
 بـر ديـن  نظـارتي  دهي به رابطـه   بطور كلي در اوائل كار قاجاريه دو عامل مهم در شكل

دولت ايفاي نقش كرد. اول انديشه نيابت عامه فقها بود كه در فقه شيعه به نوعي از تكامـل  
رسيده بود و نقش مجتهد را در رهبري امت و نه لزوماً حكومت بر آن تثبيت كرده بود. اين 

ويژه بعد از پيروزي اصوليان بر اخباريان و نقش مفيد آن در عهد صفوي، اهميت ه انديشه ب
يدا كرده بود. عامل دوم اينكه از منظر علمـا، قاجاريـه هـيچ تفـاوتي بـا صـفويان       بيشتري پ

نداشتند. به همان اندازه كه علما براي حكومت صفوي مشروعيت قائل نبودنـد، بـه طريـق    
اولي براي حاكمان قجري هم مشروعيتي قائل نبودند. نتيجه اين دو عامل باعث شد قاجارها 

دوران طولاني  )85- 81: 1369(الگار،نسبت به علما پيدا كنند.در كار خود وابستگي بيشتري 
شاه قاجار دوران گسـترش و تعميـق مداخلـه علمـا در زنـدگي       ساله حكومت فتحعلي 37

شاه از علمـاي اصـولي در مقابـل     حمايت فتحعلي )87: 1369(الگار، عمومي و سياسي بود.
- 123: 1369(الگار، بط گشت.اخباريان و نيز شيخيان خود موجب تحكيم بيش از پيش روا

شاه قاجار چون شاه طهماسب صفوي در پاسخ به تقاضاي ميرزا مهدي مجتهد بـراي   )128
سلطنت ما بـه نيابـت مجتهـدين    «رفع محاصره مشهد ضمن پذيرفتن اين خواست نوشت: 

چنين )103: 1369(الگار، »عهد، و ما را به سعادت خدمت ائمه مهتدين، سعي و جهد است.
ورزي و اقتضاي حفظ قدرت، در عمـل   چه از سر اعتقاد باشد و چه از سر سياستاقراري 

هاي ايران و روس  جنگد. لما بر قدرت از سوي شاه بوبه معناي پذيرش حدي از نظارت ع
و صدور فتواي جهاد توسط علمايي چون شيخ جعفر نجفي، آقـا سـيدعلي اصـفهاني، مـلا     



 15   و ديگران) محمد حسين باقري خوزاني( ... سياسي قدرتبر تبارشناسي نظارت 

 

ن و دولت در ايران گشـود. ايـن جنـگ گفتمـان     احمد نراقي و... فصل نويني در روابط دي
اين هاي عملي  اجتهاد را در بحث حكومت و مباحث سياسي يك گام به پيش برد و قابليت

:  1383حتي خود علما و روحانيون را به دامنه قدرت خويش آگاهانـد.(آجوداني،  و گفتمان 
نشان داد. از اين جهت كه در حوزه قدرت و نظارترا ها آنبالقوه قابليت ) به عبارت ديگر 97

ها شد. بنابراين اگر  از يك سو قاجار به دقت متوجه ظرفيت عظيم اين گفتمان در بسيج توده
برخي در تخمين ميزان توان روحانيت در مواجهه بـا دسـتگاه سـلطان اخـتلاف نظرهـايي      

كنتـرل   قابليت نظـارت، تهديـد و   ها  ردند، اين جنگشم داشتند و گاه قدرت آن را ناچيز مي
قدرت سياسي را بطور غير مستقيم گوشزد كرد. از سوي ديگر روحانيت متوجه توان عينـي  
خود شد و اين حركت شجاعت بيشتري به آنها در نقد و كنترل و نظـارت بـر قـدرت داد.    

شـد از سـوي روحانيـت     پس از آن قدرت سياسـي سـلطان كـه نامشـروع هـم تلقـي مـي       
آمد. حكومـت محمدشـاه را شـايد بتـوان      يرتر به نظر ميپذ پذيرتر و به عبارتي كنترل آسيب

گسستي در سنت صفوي و خاقـاني در پيوسـتگي ديـن و دولـت در ايـران دانسـت. اگـر        
گرفـت و بـا    شاه در نزاع ميان اصوليان، صوفيان و اخباريان، جانب اصـوليان را مـي   فتحعلي

هـدي بحرالعلـوم و   اي چون ميـرزاي قمـي، مـلا احمـد نراقـي، سـيد م       رتبه مجتهدان عالي
پرداخت و از اين رهگـذر دانـش اصـولي در پيونـد بـا       الغطاء به رايزني و گفتگو مي كاشف

مسلكان را به مجتهـدان و فقهـا    كرد، اما محمدشاه صوفي قدرت، هژموني خود را تثبيت مي
شكست ايران از روس و اقدامات نسنجيده و غيرقابل دفاع  )137: 1369(الگار، ترجيح داد.

تأثير نبود. محمدشاه  ي وابستگان روحاني نيز در ايجاد فاصله ميان علما و نظام شاهي بيبرخ
آميـز   هر چند برخي مظاهر دينداري را از شاه سابق به ارث بـرده بـود، امـا ماهيـت بـدعت     

اي  نحوي بود كه او حتي به گونه مسلكش حاجي ميرزا آقاسي به اعتقادات او و وزير صوفي
رفت در سركوب  يت از يك مرجع تقليد اشاره نكرد و آنگونه كه انتظار ميظاهري نيز به تبع

به جاي عالم و فقيـه، حـاجي ميـرزا آقاسـي      )171: 1369(الگار،هاي بابيه نكوشيد. شورشي
او حتي پيش از آنكه رسماً تاجگذاري كند و نيز در . صوفي، مرشد و مرجع محمد شاه بود

بـدين ترتيـب،    )178: 1369.(الگار، از علما را داده بوداوان كار خود دستور اعدام چند تن 
نفوذ، حضور و اقتدار مجتهدان در دستگاه سلطنت به كلي رنگ باخـت. امـا تثبيـت نقـش     

از رهبري علما، به عنوان ميراث دوران پيشين و نيز استقلال سـاختاري علمـا و روحانيـت    
ي، نظام مرجعيت ديني شـيعه بـه   د كه در غياب حمايت دولتش دستگاه دولتي مانع از آن مي

دوران تقيه آغازين برگردد. از سوي ديگر سير حوادث و اقدامات بيزاري برانگيز حاكمان و 
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وضعيت عمومي اجتماعي از جمله حوادثي چون اقدامات گريبايدوف به عنوان عوامل عيني 
آغـاز   و قابل دسترس، مانع از به محاق رفتن نقـش عالمـان شـيعي شـد. اگـر پيشـتر و در      

گيري حيات شيعه در عصر پساغيبت، شيخ صدوق تقيه را تا حد وجـوب بـالا بـرده     شكل
اي و تبعـي بـه خـود     عنصر تقيـه جايگـاه حاشـيه    ،بود، اما در عصر قاجار در گفتمان شيعه
هاي عملـي از سـوي علمـايي چـون حـاج سـيد        گرفت. در همين عهد حتي برخي تلاش

- 179: 1369شـود(الگار،   مشاهده مياي نقش سياسي محمدباقر شفتي در اصفهان براي ايف
را عملـي  به تعبيري نقد و نظارت بر قدرت و نيز اجراي احكام اسلامي در بـازار   ) كه184
سياسي گفتمان اجتهادي شيعه در طـول تـاريخ از    - هاي اجتماعي . آشكار شدن ظرفيتكرد

علما و مجتهـدان را بـه    ،داد فضاي همبستگي علما و سلطان در عهد محمدشاهسيكسو و ان
يا به عبارت امروزي گروه مرجع هر نوع نقد مرجع اقتدار و نهاد واسط ميان مردم و سلطان 

هـا و اقـدامات داخلـي و     هاي مكرر علما نسبت به سياست تبديل كرد. اعتراضو اعتراض 
شـد، شـاهد ايـن     خارجي حكومت كـه عمـدتاً از رويكـرد مـذهبي محمدشـاه ناشـي مـي       

خان اميركبيـر اقـدام بـه     زا تقيردر آغاز دوره ناصري مي )184- 180: 1369گار،(المدعاست.
هاي جـدي   يكسري اصلاحات در نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران كرد كه مخالفت

از سوي دربار، بيگانگان و تا حدود بسيار كمتري از سوي بخشي كوچـك از علمـا ايجـاد    
توان خصمانه ارزيابي كـرد. بلكـه در بسـياري     را نمي كرد. اما در مجموع روابط امير و علما

شد از سـوي علمـا    موارد اقدامات امير كه منجر به تقويت نهاد دولت در مقابل بيگانگان مي
در دوران صدرات ميرزا آقاخان نـوري پـس از قتـل     )100: 1381(كمالي، شد. پشتيباني مي

كوشيد كه براي تقويت  او گاه مي امير، راه بازگشت به وضع پيش از اصلاحات پيموده شد.
و  )239: 1369(الگار، جايگاه خود مقرري روحانيون، درباريان و شاهزادگان را افزايش دهد.

يا به عبارتي كند كردن تيغ نقد و نظارت برخي اقدامات ظاهري ديگر براي دلجويي از علما 
ز پيش موجب جدايي علما و آميز شاه، حتي بيش ا . اما تداوم اقدامات خرافههدانجام دها  آن

شد. به هر حال افزايش قدرت علما نه تنها ناشي از تمايل ناصرالدين شاه نبود، بلكه  شاه مي
حكومت به يك مفهوم از مردم بيگانه بود و به طرزي روزافزون از «از اين رو بود كه  عمدتاً

داد و بنابراين  شان ميشد. ازدياد آداب ظاهري مذهبي به دقت اين بيگانگي را ن علما دور مي
  )246: 1369(الگار، »علما به منافع ملي بيش از پيش نزديك شدند.

خان، در كنار  خان سپهسالار صدراعظم، و مشاور او، ميرزا ملكم اصلاحات ميرزا حسين
توانست مطلوب روحانيـت   شده ميان علما و سلطنت، نمي ترديدهاي جدي و فاصله حادث
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فتمان توسعه وابسته مد نظر سپهسالار نيز، مداخله در امور دولت به باشد. به ويژه آنكه در گ
شـاه   نخستين سفر اروپايي ناصرالدين )44: 1332(تيموري،شد. روحانيان و علما تجويز نمي

هـاي ايـران و    برداري از مواد معـدني و جنگـل   به همراهي سپهسالار و واگذاري امتياز بهره
يران به بارون جوليوس دورويتـر انگليسـي، از نقـاط اوج    آهن ا برداري از راه احداث و بهره
هـاي   به دولت بود. واكنش علما هم ناظر بـه جنبـه  در حوزه نظارت بر قدرت واكنش علما 

هاي سياسي قـرارداد كـه    آهن بود و هم ناظر به جنبه تجددگرايانه امتياز از جمله احداث راه
لاعلي كني از مجتهدان بزرگ حاج م )61: 1351(آدميت، متضمن حضور و نفوذ بيگانه بود.

  نويسد: اي به شاه مي در نامه تهران

آشكار است كه علما حق دارند در امور دولت مداخله كنند، پسند خاطر مبارك بشود يا 
شود كـه جماعـت    آهن موجب مي نشود. در مقام اصلاح آن برآيند يا نيايند. ساختن راه

آهـن، كـدام    هجوم عموم فرنگيان در بلاد ايران از راهاروپايي به ايران سرازير شوند. با 
عالمي در ايران خواهد ماند و اگر بماند، جاني و نفسي داشته باشند كه يكدفعـه وادنيـا   

  ). 126- 124: 1332( تيموري،  .واامتا بگويد

مستقلِ از دولـت علمـا در    اعتبارنشانگاني از » پسند خاطر مبارك بشود يا نشود«گزاره 
اعتباري كه به پشتوانه دين ترين گفتمان سلطنت يعني شاه دارد.  واهمه عالي يح و بينقد صر

اعتراضـات علمـا و   پـذيرد.   و اعتقاد مردم فراهم شده است و بـه ايـن راحتـي خلـل نمـي     
روحانيون و از جمله فتواي ملاعلي كني در مورد وجوب عزل سپهسالار، موجب شـد كـه   

نگاهي به اين رخداد و امعـان   )272- 271: 1369(الگار،  .قرارداد لغو و سپهسالار عزل شود
سـت كـه ظهـور قـدرت اجتمـاعي و      نظر به فقره نقل شده از ملاعلي كني، مبين اين نكته ا

علما به مثابه رهبران مردمي در نظارت و نقد قـدرت، در جنـگ ايـران و روس، در     سياسي
ظلـم و سـتم    )93 :1381(كمالي،گذر ايام و در جريان لغو امتياز رويتر تقويت شـده اسـت.  

السلطان در اصفهان و... به نهادينه شدن شكاف ميـان   حد و مرز عمال حكومتي نظير ظل بي
  علما و مردم از يكسو و دولت از سوي ديگر انجاميد. 

  قرارداد تنباكو و گسست نظم سلطاني 1.1.5
واكـنش   .يافـت ادامـه  ميان علما و دولت در طول زمان و حوداث و گسست شكاف روند 

جدي و پردامنه علمـا در مقابـل واگـذاري امتيـاز انحصـار تنبـاكو كـه در پـي سـفر سـوم           
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شاه به اروپا به يك كمپاني انگليسي داده شده بود، نقش مجتهـدان را بـه عنـوان     ناصرالدين
ايـران تثيبـت كـرد. واقعـه تنبـاكو از سـويي مبـين اوج         امعـه مـدني  جهاي مرجع در  گروه

مردم، بازرگانان و علما بود و از سوي ديگر مقاومت جدي دولت در مقابل همبستگي ميان 
در ارتقـاء نقـش و   كـه  هاي عمومي و البته نهايتاً تسـليم در مقابـل خواسـته علمـا،      خواسته

مؤثر بود. در واقع گفتمان سلطنت در عصر قاجار حالا ديگر بسيار خودباوري جامعه مدني 
هـا مـدنظر    گيري ر علما را بصورت عملي در كليه تصميممجبور بود دالّ نظارت قوي و مؤث

  داد و عواقبش را نيز ديد.  شاه عكس آن را انجام مي الدينرقرار دهد. كاري كه ناص
قرارداد تنباكو در نظر علما موجب سلب استقلال ايران و سيطره انگلـيس بـر مقـدرات    

ايران به سرنوشت هند دچـار  شد. هراس عمومي از اين بود كه نكند  مردم مسلمان ايران مي
در تهران بـه رهبـري   كه اعتراض علما، تجار و عموم مردم  )18- 15: 1363(كسروي، شود.

اسيري و در اصفهان بـه رهبـري    اكبر فال ميرزا حسن آشتياني، در فارس به رهبري سيد علي
در شبكه گسترده روحانيت نشان داد تري يافت  آقا نجفي و منيرالدين بروجردي دامنه افزون

بـالاخره گـام   بر قدرت هم دارد. عملي و مؤثر نظارت نظرات و توان عامليت سراسر ايران 
الأطـلاق   نهايي از سوي ميرزا حسن شيرازي جانشين شيخ انصاري به عنوان مرجع تام علي

كه موجب گسترش حـوزه   - برداشته شد. ظهور مرجع تام و تمام در گفتمان اجتهادي شيعه
در نقد و نظـارت بـر قـدرت    اينك در ماجراي تنباكو كاربست عملي  - شد اقتدار مرجع مي

اسيري و آقا منيرالدين بروجـردي و نيـز نامـه     اكبر فال هاي سيدعلي كرد. درخواست پيدا مي
رغـم ترديـدهاي    آبادي بـه ميـرزا نهايتـاً او را مجـاب كـرد كـه علـي        الدين اسد سيد جمال
شاه در مـورد لغـو    پاسخ با ناصرالدين پس از دوبار مكاتبه بي )87 :1332(تيموري، آغازينش

  امتياز، حكم تاريخي به تحريم تنباكو دهد:
اليوم استعمال تنباكو، بـأي نحـو كـان حـرام و در حكـم محاربـه بـا امـام زمـان(عج)          «
  ). 139: 1382(اصفهاني كربلايي، »باشد مي

تنها كار قرارداد را يكسره كرد كه  صدور اين حكم تاريخي آن هم در قالب يك خط، نه
به رخ گفتمان سلطنت كشيد. پـس  در نقد و نظارت بر قدرت سياسي قدرت كنترل علما را 

يهوديـان و مسـيحيان، نيـز از اسـتعمال دخانيـات       ، از صدور حكم حتي در حـرم شـاهي  
ا ايـن امـر   شاه امتياز داخلي تنباكو را لغو كرد، ام )108: 1332(تيموري، خودداري ورزيدند.

مقاومـت  موجـب  مقبول علما نيفتاد. در مقابل خشونت و شدت عمل كارگزاران ناصـري،  
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. البته اين پذيرش نه از سر طـوع  فتهاي علما را پذير شاه همه خواسته وعمومي مردم شد 
سازي براي نظام سلطاني، كه از سر اكراه، درماندگي و بـه عبـارت بهتـر     تيا حتي مشروعي
بود. اگر سالها پيش خاقان، اذن شيخ جعفر نجفي را براي سلطنت به نيابت از اجبار عمومي 

 ،شـاه عـالم عصـرش    ناصرالديناش  اما نواده )103: 1369(الگار، كرد او، فخر خود تلقي مي
آقايـان} ابـداً چـون و چـرا بـه زبـان       «{گويد: آقانجفي را در ماجراي تنباكو چنين پاسخ مي

شد و بر ضد دولت سخن بگويند، واضح است كه منتهاي فضولي نياورند، اگر غير از اين با
  ).1360:57(آدميت، »و جسارت است!!

نداشت. الغاء ها  و عامليت آنشاه درك درستي از قدرت نظارتي علما ناصرالديندر واقع 
خــواهي و حتــي  يــك قــرارداد بــه ســرعت بــا افكــاري چــون ســرنگوني شــاه، مشــروطه

خواهي آميخته شد و جرياني را برانگيخت كه به زودي هم شاه را گرفتار كـرد و   جمهوري
  كن مواجه ساخت.  هم حكمراني دودمان قاجار را با چالش بنيان

  
  مشروطه عصر در سياسي كنترل و تحديد قدرت  2.5

دار و چنـد سـاله    مشروطه با بازانديشي در وضعيت جامعه ايران عهد قجري، كوششي دامنه
گيري از ظرفيت آشكار شده گفتمان اجتهاد، آرزوي گفتمان مدرنيته ايرانـي را   بود كه با بهره

اگر جنبش تنباكو در پي الغاء يك امتياز بود و در اين راه شاه قاجار را هم به كرد.  تصوير مي
هاي عمومي وادار ساخت، جنبش مشروطه امـا سـودايي    نشيني و هم پذيرش خواسته عقب

پروراند. آرمان مشروطه نه اصلاح مورد مشخص، كه اصلاحي بنيـادين و   بزرگتر در سر مي
كلان، برخلاف جنبش تنباكو كه ناشي از آشكارسازي پتانسيل اعتراض گفتمان اجتهاد بـود.  

انديشـيد، در نهضـت مشـروطه     لغو امتياز به چيزي نمـي برخلاف جنبش تنباكو كه بيش از 
بار علاءالدله حاكم تهران در مورد تاجران قند، اعتـراض عليـه    حوادثي چون اقدام خشونت

مسيو نوز بلژيكي، مخالفت با بانك استقراضي ايران و روس و... را نبايد بيش از حوادث و 
طه تنهـا ظهـور گفتمـاني بـود كـه      عوامل ظهور تغيير اجتماعي ارزيابي كرد. جنبش مشـرو 

  كرد.  بندي مي گفتارهاي گفته و ناگفته پيشين را صورت تك
حكم ميرزاي بزرگ شيرازي به درستي نقطه عزيمت رهبري علما در تاريخ معاصر ايران 

هاي ايران و روس حائز اهميت است. حكـم   بود كه البته در تمهيد اين نقطه عزيمت، جنگ
گيري رابطه تقابل علما و سلطان  ه همكاري علما و سلطان و شكلميرزا نتيجه گسست رابط
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از مسير همكاري با  ،بود. در واقع در پرتو گسترش اقتدار مذهبي علما، اقتدار سياسي ايشان
  تر مردمي انتقال يافته بود. به عبارت روشنشاه به مسير اقتدار اجتماعي از رهگذر رهبري 

توانست وجود داشته باشد و نه  وجود داشت و نه مياي كه نه احزاب سياسي  در جامعه
شرايطي براي تشكيل احزاب و دستجات فراهم بود، روحانيون با نفوذ و اقتدار بيش از 
حدي كه در دوره قاجار به دست آورده بودند، عمـلاً تنهـا جريـاني بودنـد كـه نقـش       

 انـد.  اشـته دهند و... داعيه حكومـت هـم د   اپوزسيون حكومت را به خود اختصاص مي
  ). 102: 1383(آجوداني،

توانست بصـورت مشـروع    تنها جريان قدرتمندي كه مي ،در واقع در جامعه فاقد حزب
قدرت را به نقد و نظارت و تحديد مؤثر و عملي بكشاند روحانيت بود. البته داعيه حكومت 

باشـد  علما در اين دوران چندان مورد نظر نبود و بيش از آنكـه خصـلت كـاربردي داشـته     
خصـلت نظــري داشــت. چــون شــيخ انصــاري كـه حــوزه اختيــارات فقيــه را بــه عرصــه   

بزرگ نيز در تداوم اين رويكرد به دنبال شيرازي داري نكشاند و شاگرد او ميرزاي  حكومت
ت. فتواي كاهش ظلم و اصلاح امور بود و شاهدي مبني بر داعيه سياسي وي در دست نيس

ودي خود متعرض حكومت نشد. هر چند انباشـت  و به خ ايشان هم خصلت سلبي داشت
تر را فراهم كـرد.   هاي مهم قدرت اجتماعي در ميرزا و موفقيت جنبش تنباكو، زمينه خواسته

اي انقلابـي در   صائب دانسـت كـه اجتهـاد را تعبيـه    در اينجا توان  تعبير حميد عنايت را مي
توان داوري فيرحـي را كـه    البته همچنان مي )275: 1362(عنايت، دانست. انديشه شيعي مي

معتقد است در دوره ميانه هنوز گفتمان اجتهاد، تمام وجوه و لوازم منطقي خـود را آشـكار   
البتـه در ايـن دوره    )311: 1378(فيرحي، به اين دوره نيز تسري داد.تا حدودي نكرده بود، 

د تـا برخـي   رشـيعي، سـعي ك ـ  و نفوذ گفتمان  ا آگاهي صحيح از موقعيتگفتمان مدرنيته ب
عناصر گفتماني خود را به درون گفتمان اجتهاد تزريق كنـد. از ايـن طريـق البتـه امكانـات      

. سيدجمال اسدآبادي در پيامي به فتر دروني گفتمان اجتهاد نيز به سمت آشكارسازي پيش 
  گويد: خان مي ميرزا ملكم

منـافع اتفـاق اسـلاميت بـه      يك نمره قانون، مخصوصاً به جهت ارائه مطالب آدميت و
جهت ملاهاي كربلا و نجف چاپ كنيد و در ضمن آن، به عبارات خوب بسيار واضح 
بفهمانيد... كه چرا امثال حاج ميرزا حسن{شيرازي}، شخص بزرگي كه امـروز پنجـاه   
ميليون شيعه در اطراف عالم او را نايب امام مي دانند، نبايد كاري بكند كه اقلاً مثل پاپ 
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الحـال باشـد كـه متصـرف      ليا، تمام دول نزد او سفرا بيايند... و امروز آنقدر مجهولايطا
سامره او را اهميت ندهد و نشناسد و حال اينكه اين كار به سهولت بسيار ممكن است. 
اگر بهانه و عذري بياورند كه ما تارك دنيا هستيم، گيرم كه تـارك دنيـا هسـتند، تـارك     

ين كه نبايد بشوند. اين زهدها حقوق ديانـت را پامـال   اسلام و تارك قوت و شوكت د
آيد كه ظلمه پدر مسلمانان را بسـوزند و نايـب    كند و استخفاف به شريعت وارد مي مي

 امــام بــا وجــود نفــوذ تــام، ســاكت و صــامت بنشــينند و هــيچ كــس او را نشناســد. 
  )1383:339(آجوداني،

ون به اين موضوع اختصـاص پيـدا   روزنامه قان 29شود شماره  پيام سيد جمال باعث مي
بينيم ضمن آنكه وجوب اطاعت از شاه (و در واقع سلطنت) انكـار   كند و در اين شماره مي

از آن «شـود كـه اگـر     شود، صراحتاً از ميرزاي شيرازي به عنوان رئيس جماعت ياد مـي  مي
اد، در كل مقدس حكم صادر شود كه به اين دستگاه ظلم نبايد اطاعت كرد و نبايد ماليات د

ملكم خود در اين شماره در » ايران هيچ مسلماني نخواهد بود كه از چنان حكم تمرد نمايد.
چرا بايد رئيس روحاني صد و بيست كـرور شـيعه،   « نويسد: مورد شأن و جايگاه مجتهد مي

در گوشه يك ده خارجي، پنهان بماند؟ چرا بايد امام شرعي امت خدا، فائق بر جميع امراي 
آفريني مجتهد را در عمـل از   اين قبيل سخنان حدود نقش )29(قانون، شماره »باشد؟عرفي ن

نه در قالب نظريـه دولـت، بلكـه    - گري سياسي عرصه جامعه مدني فراتر برد و به مرز كنش
رساند. البته گفتمان اجتهاد نه تنهـا در مقابـل ورود عناصـر     - عمدتاً در قالب نافرماني مدني

كه با استقبال از اين رابطـه كوشـش كـرد بـا اسـتخدام عناصـري از       مدرن مقاومت نكرد، بل
بندي گفتماني خود توليـد كنـد و از ايـن راه بـه      هايي متناسب با مفصلفضاگفتمان مدرن، 

نحوي كه در اين فرايند آشكارسازي امكانـات   آشكارسازي امكانات دروني خود بپردازد. به
الـه مازنـدراني و    كاظم آخوند خراسـاني،آيت  گانه يعني ملامحمد دروني از زبان مراجع سه

اليـوم، بـذل جهـد در اسـتحكام و اسـتقرار      «اين حكم را توليد كرد: (خليلي)اله طهراني آيت
مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه و سر مويي مخالفت و مسـامحه،  

(شـيخ فرشـي،   »يـه اسـت.  االله و سـلامه عل  به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات
1379 :5(  

. يعنـي  شـت گانه برخلاف حكم ميرزاي شـيرازي خصـلتي ايجـابي دا    حكم مراجع سه
ند و به مـرز اثبـات   فتر خواه از مرز نفي و انكار حكومت استبدادي فراتر  مجتهدان مشروطه

حفظ بيضـه اسـلام، صـيانت    «ند. البته گفتمان اجتهاد از مرز اثبات يدرس حكومت مشروطه 
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. هـر  فـت فراتر نر )209: 1359(افشار، »مذهب، اجراي احكام مذهبيه و حفظ نواميس دينيه
چند افرادي چون علامه نـائيني، ولايـت فقيـه را در امـور سياسـي و حكـومتي بلااشـكال        

خواهان  خواهان اين است كه مشروطه خواهان و مشروعه بينند. فرق اساسي ميان مشروطه مي
ظريه سلطنت و تقسيم ولايت معصوم(ع) در عصر غيبت ميـان  خواهان، ن برخلاف مشروعه
جنبش مشـروطه در اثـر   در هر حال )51- 49: 1374(زرگري نژاد، پذيرند. فقيه و شاه را نمي

مثابه كارگزاران گفتمان مدرنيته غربي و مجتهـدان نـوگرا بـه     گرا به ائتلاف روشنفكران عرف
درنيته غربي در ايران بود كـه سيدحسـن   پيروزي رسيد.آرمان روشنفكران عرفي، بازسازي م

مĤب شـود و   ايران بايد ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگي«زاده بعدها آن را در جمله  تقي
نـائيني كوشـيدند تـا بـا      يي ماننـد مطرح كرد. اما مجتهدان نوگرا )176: 1378(ميلاني، »بس

وقتـي مجلـس   يان تصوير كننـد.  بازانديشي در درون سنت ديني، زندگي نويني را براي ايران
شوراي ملي به توپ بسته شد و مشروطه براي مدتي به اغما رفت، نـائيني نيـاز فـوري بـه     

را نوشـت.  » تنبيه الأمه و تنزيه الملـه «نوشتن كتابي درباره اصول مشروطيت احساس كرد و 
 ز فـتح تهـران توسـط   اين كتاب ده ماه بعد از به تـوپ بسـتن مجلـس و چهـار مـاه قبـل ا      

شد. نويسنده در توجيه نظام مشروطه از ديدگاه مذهب شيعه تلاشي  زيعوخواهان ت مشروطه
به سـوي دنيـاي جديـد     ا نوعي گسست از تفكر قديم و حركتتوان آن ر نوين كرد كه مي

فقيه را ملاك تشكيل حكومت اسلامي قرار نداد  دانست. نائيني گر چه مستقيماً مسأله ولايت
كرد و تعيين مؤكول اسي را به نظارت شورايي از فقها (هيأت مسدده) اما مشروعيت نظام سي

ها دو دسته هستند: اسـتبدادي و   د. از نظر او حكومتن فقها را به انتخاب مردم محول نمواي
) اين اولين بار بود كه يك عالم تراز اول شيعي بـه واكـاوي   11- 5: 1358مشروطه (نائيني، 

و با استفاده از شواهدي  اختپرد هاي علاج استبداد  آن و راهاستبداد، عوامل برپايي و بقاي 
  د.را نفي كردين استبداد از منظر از قرآن و حديث 

حكومت مقيده و محدوده، عادله و مشروطه و مسـؤوله و دسـتوريه، بـر پايـه قـانون،      
هاي هيأت حاكمه بنا شـده اسـت. بنـابراين بـراي اينكـه       عدالت، مساوات و مسؤوليت

شخص حاكم، تمايلي به سوي استبداد پيدا نكند بايد اختيارات و حقـوق وي محـدود   
قرار گيرد و تحت مراقبت و مواظبـت  گردد و در چارچوب يكسري قوانين و مقررات 

  )127: 1360(حائري،  دقيق باشد.
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سرنگون كردن نظام استبدادي و حكومت مطلقه قاجار و تبديل آن به مشروطه در نتيجه 
به عنوان يك وظيفه مذهبي تعبير شد. از نظر او علما در عصر غيبـت مسـؤوليت كنتـرل و    

انين مصوب مجلس شوراي ملـي بـا شـريعت    نظارت بر قانونگذاري را بر عهده دارند تا قو
ي توجيه و دفاع شرعي از ضـرورت  ا) نائيني بر128: 1360اسلام تضاد پيدا نكند. (حائري، 

د رك شد و استدلال  متوسل » مقدمه واجب، واجب است«تدوين قانون اساسي به اصل فقهي
بـر طبـق    پيشـه  گران سـتم  كه متضمن تحديد استيلاي حكومت» دستور اساسي«كه تدوين 

اسلام و مقتضيات اسلام لازم و واجب است و هدف از آن مهار كـردن قـدرت اسـتبدادي    
از آنجا كه مهار ظلم و ستم قدرت مستبد واجب است، مقدمه آن كه ضرورت تدوين است. 

) از نظر او قانون در زمان غيبت امـام  75- 74: 1360قانون است هم واجب است. (حائري، 
ون در ايـن زمـان مكانيسـمي بـراي جلـوگيري از اسـتبداد و       عصر(عج) ضروري است. چ

تـدوين  » دسـتور اساسـي  «ديكتاتوري شاهان و تبديل سلطنت به استبداد وجود ندارد بايـد  
) وي در ادامه بر مشروع بودن تشكيل پارلمان از باب شـورا تأكيـد   19: 1358شود. (نائيني، 

اسـت.  » ن عامه ملت بر كار هيأت حاكمهنظارت نمايندگا«د. اصل مهم مورد تأكيد نائيني رك 
از نظر او دخالت مردم به خاطر اينست كه از ستم و تجاوز حاكمان ممانعـت كننـد و ايـن    

) 84: 1360شـود.(حائري،   نوعي نهي از منكر است كه جزء تكـاليف عامـه محسـوب مـي    
از را سياسي انديشه نائيني از نظم سلطاني به معناي نفي استبداد انه،گسست تبارشناسنگاهي 

. با تقريرات نائيني در تنبيه الأمه و بـه ويـژه تأكيـد وي بـر     دهد نشان ميمنظر انديشه ديني 
  شود.  به روشني در گفتمان اجتهاد آشكار مي »نظارت بر قدرت سياسي«نظارت عامه، دالّ 

الـه   خواهاني چون شـيخ فضـل   با تسلط گفتمان راديكال مدرنيته غربي، مشروعه اگر چه
خواهي چون بهبهاني به دست كميته مجازات حزب دموكرات  نوري اعدام شدند و مشروطه

مدرن  و در نهايت دولت مطلقه شبه ترور شد و عالمان نوگرايي چون نائيني سرخورده شدند
مردمي بـا   - ها جوانه مشروعيت الهي در نتيجه اين بحث اما، ناپذير پهلوي ظهور كرد نظارت

طرح ضرورت وجود قانون اساسي، تحديد قـدرت، وجـوب نظـارت، تصـريح بـه آزادي      
سياسي مردم، لزوم مشورت و جواز رجوع به اكثريت زده شد به نحوي كه تبـار فكـرينظم   

  جمهوري امام خميني را بايد انديشه علامه نائيني دانست. 
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  يرينتيجه گ .6
بطور كلي گفتمان ولايـت  بررسي تبارشناسانه روابط قدرت ميان دولت و علما نشان داد كه 

ديشـه اقـدام بـه    جويي جـدي نداشـت و ان   سياسي فقيهان در دوره قاجار خصلت معارضه
در آن دوران انديشيدن به نظامي كه سـلطنت در  ت اسلامي امري ممتنع بود. تأسيس حكوم

نـژاد،   (زرگرينمـود.  براي جامعه ايراني سخت و يا نـاممكن مـي  آن جايگاهي نداشته باشد 
به عبارت ديگر دانش نقد و نظارت در همان چارچوب سپهر گفتماني سلطنت )1377:365
در نتيجه اولاً مشروطه بيشتر ويژگي سـلبي و طـرد اسـتبداد داشـت و توجـه      شد.  تبيين مي

كـه مبنـاي   يدر ارائه نظريه جايگزينهاي نظام سياسي جايگزين نداشتند و  چنداني به ويژگي
بـه  نـاتوان بـود.   باشد دولتي قدرتمند، مبتني بر رضايت مردم، با قابليت نقد و نظارت بر آن 

عبارت ديگر با وجود طرد استبداد، نظارت بر قدرت تعريف گفتماني و ساختاري روشـني  
رهـاي گفتمـان   ثانياً مشروطه نتوانست خصـومت و طـرد را كـه مهمتـرين يادگا    پيدا نكرد. 

هـاي خشـن    سلطنت ايراني بود بـه رقابـت و منازعـه دموكراتيـك فروكاسـته و از منازعـه      
خواهـان نيـز وجـود     يعني روح گفتمان سلطنتي همچنان در رفتار مشـروطه  لوگيري كند.ج

هر نقد و  ريكهو.بطو اين خود مانع نظارت مستمر و سازنده و پويا شدز يافت وو برداشت 
هاي دولت  به جاي كمك و همكاري در تقويت عملي كارويژهو جامعه در مجلس نظارتي 

شد. احزاب موجود نيز به جاي كنترل قانوني و نقد، با  به استيضاح وزير منجر ميبه سرعت 
فقدان نهادينگي نقد و نظارت بـر قـدرت و نيـز    كردند.  يكديگر بصورت حذفي برخود مي

هاي سياسي شد كه زمينه را براي تمركـز   يفقدان مرزبندي آن با حذف و طرد باعث آشفتگ
با نگاهي تبارشناسانه مي توان نتيجه اگر چه ردن رضاخان آماده كرد. وشديد قدرت و سربرآ

گسست از نظم سلطاني و تبيين ديني علامه نائيني در نفي استبداد و دفـاع از قـانون   گرفت 
صـه نظـارت بـر قـدرت     و گشـودن عر » نظم جمهوري«هاي نظري تبيين  اساسي و... زمينه

امـام خمينـي(ره) فـراهم    چونهمدوران معاصر به دست فقيهي انقلابي سياسي مستقر را در 
  كرد. 

  
   نوشت پي

به كار برده است. امـا سـيد   archaeologyشناسي را براي  ) اصطلاح ديرينه1376حسين بشيريه ( .1
در كتاب قدرت، گفتمـان و زبـان: سـازوكارهاي جريـان قـدرت در      ) 1391(اصغر سلطاني  علي
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اسـت. بـا   paleontologyشناسي در فارسي معادل  جمهوري اسلامي معتقد است اصطلاح ديرينه
بـه معنـاي آغـاز     archaeoاست و   logyو archaeoتركيبي از  archaeologyتوجه به اينكه واژه 

ز هست، همچنين با توجه به اينكـه منظـور فوكـو از    يا بايگاني نيarchiveاست و از ريشه كلمه 
شناسي ترجمه كـرده   شناسي مطالعه آرشيو يا بايگاني احكام است، از اين رو آن را بايگاني ديرينه

 است.  

  
  نامهكتاب

  نشر اختران، چاپ سوم.     ) مشروطه ايراني، تهران:1383آجوداني ماشاءاله (
  و حكومت قانون به عصر سپهسالار، تهران: نشر خوارزمي. ) انديشه ترقي1351آدميت فريدون ( 

) تاريخ دخانيه، به كوشش رسـول جعفريـان، تهـران: مركـز اسـناد      1382اصفهاني كربلايي حسن (
  انقلاب اسلامي. 

  ياب مشروطيت، تهران: نشر جاويدان.   ) اوراق تازه1359افشار ايرج (
  مه ابوالقاسم سري، تهران: طوس. ) دين و دولت در  ايران، ترج1369الگار حامد (

  ) المكاسب، قم: مكتب علامه.1368انصاري مرتضي(
) الفقها حكام علي الملوك العلما (العلما ايران من الهعد الصفوي الـي الهعـد   1986الأنصاري سعد( 

  البهلوي)، بيروت: دارالمهدي. 
) نظارت بر قدرت سياسي در فقه سياسي، قـم: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ     1387ايزدهي سجاد (

  اسلامي . 
) گفتمان، پادگفتمان و سياست، تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علـوم  1383تاجيك محمدرضا (

  انساني. 
  ) پسا سياست نظريه و روش، تهران: نشر ني. 1390تاجيك محمدرضا (
  ) آينده پژوهي در ايران، تهران: نگارستان انديشه. 1399تاجيك محمدرضا (
  نشر ني. ) تجربه بازي سياسي در ميان ايرانيان، تهران: 1399تاجيك محمدرضا (

  ) عصر بيخبري تاريخ امتيازات در ايران، تهران: نشر اقبال.1332تيموري ابراهيم (
ايران بـا تمـدن بـورژوازي غـرب،     گران  هي انديشه ) نخستين رويارويي1367حائري عبدالحسين (

  تهران: اميركبير.
  ) تشيع و مشروطيت، تهران: اميركبير. 1360حائري عبدالحسين (
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فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيـك، ترجمـه    ؛ ) ميشل فوكو1379دريفوس، هيوبرت و رابينو، پل، (
  حسين بشيريه، تهران: نشر ني.  

  افشين جهانديده، تهران: نشر ني، چاپ دوم.   )  فوكو، ترجمه نيكو سرخوش و1389دلوز ژيل (
  ) رسائل مشروطيت، تهران: انتشارات كوير.  1374نژاد غلامحسين ( زرگري

) قدرت، گفتمـان و زبـان: سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري       1391سلطاني علي اصغر (
  اسلامي، تهران: نشر ني.

  ن، مشر خرسندي. ) نظارت در فقه سياسي شيعه، تهرا1396شيرخاني علي (
) تحليلي بر نقش عالمان شيعي در پيدايش انقلاب اسلامي، تهـران: مركـز   1379شيخ فرشي فرهاد( 

 اسناد انقلاب اسلامي.  

) ساختار و نهـاد انديشـه دينـي درايـران عصـر صـفوي،تهران: انتشـارات        1381گل منصور ( صفت
  خدمات فرهنگي رسا. 

  اله مرعشي نجفي.  ) فقهاي نامدار شيعه، قم: كتابخانه آيت1372عقيقي بخشاشي عبدالرحيم (
  ) انديشه سياسي در اسلام معاصر، تهران: خوارزمي.  1362عنايت حميد( 

  انتشارات كوير. :تهران) 1369قانون (
  ) قدرت، دانش و مشروعيت، تهران: نشر ني، چاپ دوم.1378فيرحي داود( 
  انتشارات سمت.  ) نظام سياسي و دولت در اسلام، تهران:1380( دفيرحي داو

  ) اماميه و سياست، تهران: نشر ني.  1380كريمي زنجاني اصل، محمد (
 ) تاريخ مشروطه ايران، تهران: امير كبير. 1363كسروي احمد (

) تطورات گفتمانهاي هويتي ايران: ايرانـي در كشـاكش بـا تجـدد و مابعـد      1386كچوئيان حسين (
  نشر نيتجدد، تهران: 

) جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران، ترجمه كمال پولادي، تهران: مركـز  1381كمالي مسعود (
  بازشناسي اسلام و ايران.  

  ) نظارت بر قدرت سياسي، تهران: نشر تقرير. 1394محرمي توحيد (
 .نشر آتيه :تهرانتجدد و تجدد ستيزي در ايران، ) 1378يلاني (م

  .نشر آتيه :تهرانتجدد و تجدد ستيزي در ايران، ) 1378ميلاني عباس (
) تنبيه الأمه و تنزيه المله، با مقدمه و توضيحات محمود طالقاني، تهران: 1358نائيني محمد حسين (

  شركت سهامي انتشار. 



 27   و ديگران) محمد حسين باقري خوزاني( ... سياسي قدرتبر تبارشناسي نظارت 

 

 15جواهر الكلام في شرايع الأسـلام، تهـران: دارالكتـب الأسـلاميه، ج     ) 1367نجفي محمد حسن(
  .22و

  ) دستور شهرياران، تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار.1373نصيري محمد ابراهيم (
  ) لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني.   1380هابز(

 ان: نشر روشنگران.هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، تهر ) مدل1369هلد ديويد، (


